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Abstract 

The woman and her position in the universe have always been the focus of various 

research fields. Providing an accurate interpretation of the position of women in the 

vision of Islam is always one of the most difficult issues in the field of Islamic research. 

It seems that an accurate and close approach to the truth can be achieved by referring to 

the Islamic wisdom and mystical tradition. 

Statement of the Problem: The current research is to explain and analyze the issue of 

the position and cosmic role of women in the Islamic monotheistic system and to 

investigate whether the ideal role of women is an accidental and historical fact which is 

created by social conventional laws, or is a true and cosmic fact according to spiritual 

and religious teachings? 

The current research has addressed the position of women in the creation system 

with a philosophical approach and by referring to Islamic philosophical and mystical 

texts. The findings of this research are: 1) Polarity or complementarity is one of the laws 

governing the creation system. 2) Polarity is present and flowing everywhere, from 

metaphysical principles, up to the inner layers of the cosmos and finally the natural and 

human worlds. Polarity in the dual form of "man and woman" in the human world is 

considered to be only one example of the bipolar truth in the Islamic monotheistic 

system. 3) In the Islamic monotheistic system, all the dualities are derived from unique 

origin and refer to it.  4) Therefore, both men and women are the manifestation of divine 

names and attributes, but the woman as a manifestation of the Real, is more perfect than 
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the man in the manifestation of the divine attributes, because the woman alone has the 

two active and passive aspects of creation, but the man only has the active aspect. 

Keywords: woman, monotheistic system, philosophical tradition, polarity, duality. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزنان ةنام پژوهش
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  اسلاميهاي حكمت  گانه زن در ساحت دو
  *زاده طاهره كمالي

  چكيده
مختلـف   يهـا  از جهات مختلف همـواره مـورد توجـه حـوزه     ،ياو در عالمِ هست گاهيزن و جا
 ـ بوده يپژوهش از  يك ـياسـلام همـواره    نشي ـزنـان در ب  گـاه ياز جا قي ـدق يريتفس ـ ةاست. ارائ

بـا رجـوع بـه سـنت      توان يم رسد ياست.به نظر م ياسلام قاتيامور در حوزه تحق نيدشوارتر
  .افتيدست  قتيبه حق كيو نزد قيدق يكرديور ياسلام يو عرفان يحكم

 يدي ـزن در نظـام توح  ينيو نقش تكو گاهيمسأله جا ليو تحل نيي: پژوهش حاضر تبمساله
 آل دهينقش ا ايآ يو حكم يمعنو يها و آموزه ميمطلب است كه طبق تعال نيا يو بررس ياسلام

و  ينيتكــو يامــر ايــ ،ياجتمــاع ياعتبــار نيقــوان ةو برســاخت يخيو تــار ياتفــاق يزنـان امــر 
پژوهش حاضر با رويكرد حكمي و با رجوع به متون حكمي و عرفاني اسلامي به است؟  يقيحق

زوجيت يـا مكمليـت    - 1جايگاه زن در نظام آفرينش پرداخته و به نتايج ذيل دست يافته است:
هـاي درونـي    زوجيت در مبادي متافيزيكي تا لايه 2است.يكي از قوانين حاكم بر نظام آفرينش 

كيهاني و در نهايت عالم طبيعي و انساني همه جا حضور، جريان و سـريان دارد. زوجيـت بـه    
در عالم انساني تنها يك نمونه از حقيقت دو قطبي نظـام توحيـدي   » زن و مرد«صورت دوگانه 

ها ناشـي از مبـدأ واحـد و     ام دوگانگيدرنظام توحيدي اسلام، تم - 3شود. اسلامي محسوب مي
اند، امـا زن در مظهريـت    لذا زن و مرد هر دو تجلي اسماء و صفات الهي - 4.- راجع به اوست. 

حضرت حق در تجلي اوصاف الهي كاملتر از مرد است زيرا زن به تنهـايي دو وجـه فـاعلي و    
  ي است.انفعالي آفرينش را در خود جمع دارد اما مرد تنها واجد جنبه فاعل

  ها. زن، نظام توحيدي، سنت حكمي، زوجيت، دوگانه ها: دواژهيكل

 

  t.kamalizadeh@ihcs.ac.ir ،انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم ،اسلامية دانشيار گروه فلسف *
  17/06/1401، تاريخ پذيرش: 10/02/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،زنان ةنام پژوهش  198

 

  لهئو طرح مس مقدمه. 1
در بينش حكمي اسلامي كه ملهم از آيات الهي است، زوجيت يكي از قوانين حـاكم بـر نظـام    

و من كل شـئ خلقنـا زوجـين    «آفرينش است و آفريدگار جهان بر اين امر تصريح نموده است: 
  ي آفريديم باشد كه متذكر شويد.. و ما از هر چيز جفت1»رونلعلكم تذك

 تنزيه و تشبيه است، مرتبة تعـين  بعد از مرتبة ذات حضرت حق كه مرتبة احديت و مبرا از

اول است يعني مرتبة اسماء و صفات و مرتبه تنزيه و تشبيه است و راجع به دو دسته از صفات 
الهي و مبدأ نظـام آفـرينش اسـت. بـه عبـارتي در نظـام       جمالي و جلالي كه منشأ ساير صفات 

ها ناشي از مبدأ واحد و راجع بـه اوسـت.لذا نظـام آفـرينش بـا       توحيدي اسلام، تمام دوگانگي
گانـة جمـال و جـلال از مبـدأ      هاي تو در توي ظاهري و بـاطني، هـم مجـلاي صـفات دو     لايه

  از قاعده زوجيت .  است و هم حكايت  متعال
ر قوس نزول و در مبادي عالي و عقلاني، سلسـلة عقـول و انـوار مجـرده از     توضيح آنكه د

و » مشاهده و اشراق«سلسله عقول طولي، و يا روابط دوگانة » وجوب و امكان« جهات دوگانة 
ترين مرتبه قوس نزول  اين دوگانگي تا پايين وشوند  انوار صادر مي» فقر و غناء«و » قهر و محبت«

آيند. در نظام  ودات عالم عنصري نيز از تركيب دوگانة ماده و صورت پديد ميادامه دارد زيرا موج
نسبت  كيهاني اولين دوگانه، زوج آسمان و زمين است كه نسبت بين آنها نسبت مذكر و مونث و يا

هرچه آن انداخت  مرد و زمين زن در خردآسمان «گويد:  بين زن و مرد است. چنانكه مولانا مي
).و بدين سان زوجيت به عنوان مبناي تكميل و توازن از 4404سوم، دفتر مثنوي،» (پرورد اين مي

بـا   يابـد. و  عالم الهي به عالم كيهاني و سپس عالم طبيعت و عالم انساني منتقل شده و تنزل مي
ي درونـي كيهـاني و   هـا  توجه به تناظر عوالم، زوجيت كه از مبادي متافيزيكي آغاز شده تا لايه

(زن و  طبيعي و انساني همه جا حضور، جريان و سريان دارد. بنـابراين زوجيـت  نهايت عالم در
ــت د   ــه از حقيق ــك نمون ــا ي ــاني تنه ــالم انس ــرد) در ع ــلامي  م ــدي اس ــام توحي ــي نظ و قطب

  شود. مي  محسوب
ــرد    ــان زن و م ــز هــم در حقيقــت انســانيت، مي ــانيِ اســلامي ني ــون حكمــي و عرف در مت

شد و كمال انساني نيز يكي بر ديگري رجحان نـدارد.  نيست، در قوس صعود و مسير ر  وتيتفا
: تصـريح نمـوده اسـت   درباره الهي در اين و اولياء  نامالدين ابن عربى از عرفاى ب محىكه  چنان

 ،از حيث انسانيترا بدان كه انسانيت حقيقتى است واحد و جامع مرد و زن، از اين رو مردان «
اختصاص نيز مقامات عرفانىوي،  طبق نظر .2)87: 3ج (ابن عربي، بيتا، »اي نيست درجهبر زنان 

اما چون اغلب مردانند كـه در   توانند بدين مقامات نائل گردند، زنان نيز ميبه مردان ندارد بلكه 
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ايـن مقامات(عرفـاني) مخصـوص    «اسـت:   شـده ذكر بيشـتر اسم آنها  ،گيرند اين مسير قرار مى
رت) مـردان بـه اسـم رجـال از آن     دليـل غلبـه (كث ـ  نيست به زنان نيز تعلق دارد امـا بـه     مردان
  ).1121 : 1370آشتياني،( 3»شود مي  ياد

پژوهش حاضر در تبيين و تحليل مسـأله جايگـاه و نقـش تكـويني زن در نظـام توحيـدي       
نخست به جايگـاه زوجيـت و رمـوز انوثيـت در نظـام الهـي و كيهـاني و سـپس بـه           اسلامي،
پـردازد. مسـأله پـژوهش     ايگاه زن در اين نظام كلي ميهاي حكماي اسلامي نسبت به ج ديدگاه

 آل زنـان  نقـش ايـده   آيـا  و حكمي هاي معنوي تعاليم و آموزهطبق  بررسي اين مطلب است كه
  تاريخي و برساختة قوانين اعتباري اجتماعي، يا امري تكويني و حقيقي است؟ و اتفاقي امري

نسبت جنسيت با حقيقت؟ و جايگـاه   پاسخ به سئوال از مبادي الهياتي زوجيت و جنسيت؟
پردازد و  الهي؟ در حوزه شريعت كه تنها به ظاهر احكام و بايدها و نبايدها مي آن در جهان بيني

شود و اهتمام آن به دفاع  چنين علم كلام كه وارد تفكر و تعمق بر روي سرشت حقيقت نمي هم
در نهايت، شريعت را در نظـر دارد  از حجيت قرآن به عنوان منبع فرامين و احكام الهي است و 

كـه بـه سـاختار حقيقـت     »حكمـي  سـنت  «نيسـت. بلكـه صـرفا از طريـق      نه نفس حقيقت را
اسلام نيز منطبـق اسـت.   » سنت عقلي«است قابل بررسي است.البته اين سنت حكمي با   نزديك

كـه   ، جريان عميق از تفكـر اسـلامي اسـت   »سنت عقلي«طبق نظر محققان اين حوزه منظور از 
اسـت  گـردد و متمـايز از رويكـرد قـانون مدارانـه شـريعت        منشأ آن به قرآن و حديث باز مـي 

)murata,1992: 18((.  
، مرزبندي ميان فلسفه و حكمت در نظام حكمي اسلامي 4با توجه به وسعت معناي حكمت

 اند هر چند در زمره فلاسفه 5اغلب بسيار دشوار است. اشخاصي همچون سهروردي و ملاصدرا
  اما همان بصيرت را از جهان باطني داشتند كه در رويكرد عرفان ساري و جاري است.

  
  تحقيق ةپيشين. 2

موضوع مورد بحث علي رغم اهميت آن چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. البته 
، )1392هاي اندك ولي ارزنده در اين حوزه انجام يافته است از جمله مهدي سـلطاني(   پژوهش

اي در بـاب تحكـيم    هويت زن و مرد را در حكمت اسلامي و دلالتهاي آن براي طراحي نظريـه 
ــژوهش وي    ــر اســاس پ حقيقــت انســان، داراي وحــدت خــانواده بررســي نمــوده اســت. ب

در سلسله مراتب تشـكيكي قابليـت   » قاب قوسين او ادني»است كه از عالم عناصر تا   تشكيكي
چنين  شود و صورت حقيقت انسان و هم ري صنفي محسوب ميارتقاء دارد و تقسيم جنسيتي ام
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) هويت انساني و جنسـيتي  1397فطرت، امري فراجنسي است. فاطمه وفايي صدر و همكاران(
زن را از ديگاه حكمت اسلامي بررسي نموده وي به تفاوتهاي تكويني پرداخته و به اين نتيجـه  

)، در 1399ته نيسـت.مهدي شـجريان(  رسيده است كه جنسيت كلا و بطور مطلق امري برسـاخ 
كند كه آراء و  مقاله جنس برتر از منظر ملاصدرا، ضمن رد برخي نظريات فمينيستي، تصريح مي

ــردن ز     ــوب ك ــت محس ــراحتي در فرودس ــدرا ص ــاني ص ــدارد.   مب ــيت ن ــث جنس ن از حي
همچون اساطين عرفـان اسـلامي سـلوك     »فانيزن و سلوك عر«،در مقاله )1386(  آملي جوادي

)، نقـش  1387اند.مرجان عموخليلي( اني را قابليت انسان دانسته كه زن و مرد در آن مساويعرف
زنان صوفي و تاثيرگذاري آنها بر آراء ابن عربي را بررسي نموده است. يـداالله بهمنـي مطلـق و    

)  جايگاه زن در عرفان و تصوف اسلامي را در آثار سنايي، عطـار و جـامي   1390( علي شربتي
ديـدگاه عرفـاني امـام خمينـي و     )، 1399اند. صـديقه گـلاب كـش و همكـاران(     دهبررسي نمو

سبزواري را در جايگاه زن در عرفان و حكمت اسلامي مقايسه نموده و ديدگاهاي منفي   حكيم
گيـري   اند.پژوهش حاضر ضمن بهره سبزواري را براساس آراء مشابه امام خميني نقد و رد كرده

و حكمـي زن را در نظـام تكـوين     متمايز از آنها جايگاه حقيقـي از دستاورد پژوهشهاي مذكور 
  كند. ن عرفاني تحليل و بررسي ميشناختي در حكمت اسلامي و متو اساس مباني جهانبر
  
  ها ازواج و دو قطبي. 3

در بينش حكمي اسلامي كه ملهم از آيات الهي است، زوجيت يكي از قوانين حـاكم بـر نظـام    
و من كل شـئ خلقنـا زوجـين    «ر جهان بر اين امر تصريح نموده است: آفرينش است و آفريدگا

.بنابراين ماسواالله زوج است و چنانكه بزودي روشن خواهد شد اين زوجيت از  6»لعلكم تذكرون
اء و صفات الهي نشأت مي گيرد. اين قانون حاكي از نوعي تفكر دوقطبي زوجيت در مرتبه اسم

)Two Tendenciesبـه   ،حقيقت مطلق در مفهومچگونه همه چيز نشان دهد  خواهد مي كهت ) اس
، سازند ي ميات، از آنجا كه مبادي و اصول يكساني را متجلّكيفي ةهم مرتبطند. طبق اين نظرهم 

 7هـا را بـه مثابـة يـك دو قطبـي      تـوان آن  ي دارنـد كـه مـي   روابـط متقـابل   مراتب،در برخي از 
از  و نـد ا يكيهان شناس ـ خاص ةمورد علاق ست كهتناظرهاو  روابط متقابل. همين گرفت  درنظر

 معنـي  بـي  جهـان  تاكثـر كميات و دون آنها و ب كل را بدست آوردتوان وحدت  طريق آنها مي
  .)murata,1992:8خواهند بود (

يـا   مكمل بـودن  ةشناسي اسلامي، بر پاي از جهان اي با توجه به قاعده زوجيت، بخش عمده
  8.نهاده شده است قابلعل وااصل ف بودنِ يقطبدو
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اي بـالاتر بـه    ها ممكن است مقابل هم به نظر برسند، اما اگـر از مرتبـه   در نظر اول دو قطبي
ل خـواهيم يافـت و در مرتبـه      ها بنگريم، آن آن ي بـالاتر، هـردو بـه اصـلي واحـد      ا هـا را مكمـ
كـه   لِ بنيـاديني اسـت  اص ـ، دوقطبي بودن دهد كه خود توحيد نشان مي گردند و استقرار مي  باز

  .)ibid(دساز خود را از طريق آن متجلي مي ،توحيد
  

  هاي آن در متون عرفاني و حكمي  مظاهر زوجيت و سمبل 1.3
 را تـو : «فرمايد خطاب مي شيطان به متعال خداوند كه ص مباركة سورة 75 آية درباره عربي ابن
 بـه   اشـاره  را »دسـت  دو« »كنـي؟  سـجده  آفريدم خود دست دو به من كه آن را تا شد مانع چه

 تفسـيراِندك  ،الحكم فصوص از فص نخستين در وي. داند مي متعال خداوند در دوقطبي نسبتي
او  كنـد  مي اشاره متعال خداوند دوقطبيِ صفات به و. دهد مي ارائه »دست دو« معناي از متفاوتي
  :آفريد صفات از دسته هردو دربرگيرندة را كامل انسان تعالي، خداي كه گويد مي سپس

 را عـالمَ  و اسـت  »بـاطن « و اسـت  »ظـاهر « كـه  اين به است كرده وصف را خود حق،
 شهادت به و يابيم در را باطن خود، غيبِ به تا است شهادت و غيب عالمِ كه آورده وجود به

 و خـوف  داراي را عـالمَ  و كـرد  موصوف غضب و رضا به را خود حق باز. را ظاهر خود،
 و جميـل  به را خود همچنين. بنديم اميد او رضاي در و بهراسيم او غضبِ از تا آفريد رجا

 ديگري اوصاف همة طور همين و. بيافريد انُس و هيبت بر را ما و فرمود موصوف ذوجلال
  ).163: 1370 عربي، ابن( شود مي خوانده ها نام آن به و است منسوب تعالي حق به كه

ها را در عالم،  دست خداي تعالي، همة ارتباطات و دوقطبيتطبق نظر قونوي تعامل ميان دو 
هايِ مخلوقِ اساسي، همچون  ). اين تعامل، دوئيت231: 1381آورد(قونوي، به ساحت وجود مي

ظهـار بـه تشـبيه و تنزيـه را     نهد و ادراكات بنياديِ انسان همچـون ا  شهادت و غيب را بنيان مي
كات، تغييرات و سيرها در عالم را دنبال كرد تا به دو دست توان رد همة حر سازد. مي مي  برقرار

  (murata,1992:105) .منتهي شد
 و جلالـي  اسـماء  ديگـر،  بيـاني  بـه  يا رحمت، و غضب يا تشبيه، و تنزيه به مربوط كيفيات

 متـون  در مكمـل  قطبـي  دو تضـادهاي  يا ها تقابل عنوان تحت اغلب نيز خداوند جمالي اسماء
 و احديت مرتبة كه حق حضرت ذات مرتبة از بعد. اند گرفته قرار بحث مورد عرفاني و حكمي

 و تنزيـه  مرتبـه  و صـفات  و اسـماء  مرتبـة  كه است اول تعين مرتبة است، تشبيه و تنزيه از مبراّ
 نظـام  مبـدأ  و الهـي  صـفات  سـاير  منشـأ  كـه  جـلال  و جمال صفت دو به راجع و است  تشبيه
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 راجـع  و واحد مبدأ از ناشي ها دوگانگي تمام اسلام، توحيدي نظام در عبارتي به. است  آفرينش
  .اوست به

 ظهـور  كيهاني مرتبة در دوگانگي يا زوجيت الهي صفات و اسماء مرتبه در زوجيت از پس
 كـه  باشـد  آفريـديم  جفتـي  چيـزي،  هـر  از مـا  و«شـريفه  آيـه  كـه  يابد مي تجلي و كند مي پيدا

 بايـد  نيـز  »االله سوي ما« زوجيت، قاعده اساس بر بنابراين نمايد؛ مي تصريح بدان 9»شوند  متذكرّ
  . باشد شده تشكيل مكمل اما متفاوت، حقيقت دو از يعني باشد، جفت
 اصـطلاحِ  واقـع  در. اسـت  زمين و آسمان زوج دوگانه، ترين جامع و اولين نيز كبير عالم در
 بـه  زمـين  اصـطلاحِ  آنكه حال ديگريست، چيز بالاي كه شود مي اطلاق چيزي آن هر به آسمان،

 بـه  وابسته و نسبي اصطلاحات، اين بنابراين. باشد ديگري چيز زيرِ كه دارد اشاره چيزي آن  هر
 بـه  نسبت است ممكن شود مي ناميده »زمين« چيز، يك به نسبت كه چيزي. هستند ما نظرِ نقطه
 كـه  درحـالي  كند، مي عمل هستي و نور افاضة طريق از آسمان شود ناميده »آسمان« ديگر، چيزِ
  . است قابل فيوضات، اين برابر در زمين

 روح، ترتيـب  بـدين . بخشد مي جسماني صورت آنها به زمين و اند روحاني آسماني، حقايق
 وسـيله  و حكم ابـزار  در او براي كه جسمي بدون است، انسان صغيرِ عالم در آسمان معادلِ كه

 كمالات تا كرد خلق را عالمَ تعالي خداي طوركه همان. انجام دهدتواند كاري  نمي كند، مي عمل
 اسـت،  بـالقوه  او آنچـه را در  تـا  دارد نيـاز  جسم به نيز روح سازد، متجلي را) پنهان گنج( خود
 كرد كار نداند قالب بي روح،: «نيز گفته است مولانا هچنانك). murata,1992: 14-13( سازد لبالفع

  ).3423 پنجم، دفتر مثنوي،( »سرد و بود فسرده جان بي قالبت
به عبارتي انسان يك حقيقت ممتد از فرش تا عرش است كه مرتبه نـازل او در ايـن نشـئه    

و اسـت  بدن عنصري است كه طبق نظر حسن زاده آملي، روح متجسد و يا گوهري جسـماني  
و فـوق آن كـه    روح او گوهري نوراني و منزه از طبيعت و داراي مراتب تجرد برزخي، عقلاني

بدن عنصري كه از عالم طبيعت است دائم در تجدد است و بـه سـوي غايـت     ،حد يقف ندارد
عالم از هيولاي اولي تا مراتب عاليه و فناي محض، در تجدد و سيلان اسـت و نفـس بواسـطه    
طبيعت در تجدد است هر چند در ذات داراي بقاء است به عبـارتي نفـس در جنبـه حسـي در     

ما جنبه عقلي ثابت است. بنابراين انسان حقيقتي ثابت سيال اسـت كـه همـان زوج    تبدل است ا
حقيقت انسان با زوج علـم و عمـل توسـع و اشـتداد      ◌ِ  نفس و جسم اوست. اين زوج مكمل

گردند. علم سازنده نفس(روح) انساني و عمل سازنده  يابند و به كمال لايق نائل مي وجودي مي
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). لذا انسان در ابدان مثـالي  101- 99: 1362زاد آملي، (حسن ستبدن انسان در نشئات اخروي ا
  شود. سب اعمال دنيوي محشور ميو اخروي به ح

در نظام فلسفة اسلامي، دو گانة عقل كلي(خرد) و نفس كلي(جان)، به عنوان پدر مقدس و 
ه عنوان مادر كيهاني در بيانها و سمبلهاي مختلف حضور دارند. همچنين دوگانة قلم و لوح نيز ب

قلـم بـراي   در حقيقـت   انـد.  مترادفي براي دوگانة عقل كلـي و نفـس كلـي، بسـيار ذكـر شـده      
 هسـتي در  اي دوگانـه لوح، هيچ آن بنويسد. بدون  دردارد كه  محليآوردن جهان، نياز به بوجود

 همـانطور كـه قلـم    .داشتنتواند جهان فيزيكي وجود  ، هيچدوگانگيبدون و  ظاهر نتواند شد
   .است »نفس كلي«معادلِ ، لوح نيز است» كليعقل «معادلِ 

شود. اما اين موضوع تنها  معمولاً در فلسفه، عقل، فاعل است و نفس، قابل در نظر گرفته مي
زماني صحيح است كه عقل و نفس در نسبت با يكديگر در نظر گرفته شوند. چنانچـه عقـل را   

يم ديد كه خداي تعالي در مقـام فاعـل، و   گاه خواه در نسبت با خداي تعالي در نظر بگيريم، آن
كننـدة   ندة فـيض و عقـل، دريافـت   گيرد. چراكه خداي تعـالي بخش ـ  عقل در مقام قابل قرار مي

باشد. همچنين اگر نفس را در نسبت با جسم در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه نفس در  مي  فيض
  كند. است كه بدن را تدبير ميگيرد. و در واقع نفس  مقام فاعل، و جسم در مقام قابل قرار مي

قيقـت دو قطبـي نظـام توحيـدي     اي از ح با توجه به اينكـه زوجيـت عـالم انسـاني نمونـه     
شـوند، ناشـي از    است، همچون ساير حقايق وجودي كه از مبـادي علـوي صـادر مـي      اسلامي

  زوجيت در مبادي متافيزيكي است.
مسـلمان قـرار گرفتـه اسـت،      زوجيت و ازدواج متافيزيكي به كراّت مورد تصريح حكمـاء 

ها) را بر اساس روابط و نسب دوگانـه محبـت و    سهروردي ايجاد انوار قاهر عرضي (رب النوع
« نمايـد:  دواج متـافيزيكي تحليـل مـي   هـاي آنهـا و بنحـو از    قهر بين انوارقـاهر طـولي و اشـعه   

دوگانـه   ) شهرزوري نيز در شرح نظر سهروردي همه انحاء انقسام152: 2،ج1372(سهروردي، 
موجودات متافيزيكي، كيهاني و جسماني و نيز اوصاف و ويژگيهـاي دوگانـه آنهـا را ناشـي از     

به عنوان تأسي به موجود نخستين عقلاني و نسب دوگانه  10ازدواج طرف كامل با طرف ناقص
  ).374: 1380نمايد(شهرزوري، آن تحليل مي

 ازدواج نـوع  سه عربي نيز ابن ي،كيهان مكنون هاي لايه در دوگانگي و زوجيت وجود بدليل
  .)170: 1تا،ج (ابن عربي،بي الهي و معنوي حسي،: شمرد مي بر را نكاح يا

چنين در رموز كيمياوي نيز دوگانة گوگرد و جيوه را داريم كه گوگرد، قدرت ذاتاً مردانه  هم
شوند. ايـن طبـاعِ تـام،     سرمدي خود مي 11و جيوه، قدرت ذاتاً زنانه دارد. هردو جذبِ طباعِ تام
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طور كه طبايعِ مردانـه و زنانـه    هاست. درست همان علت تضاد و در عينِ حال جاذبة متقابلِ آن
اند و به همين سبب هردو هم خواهانِ جـدايي از يكـديگر و    هاي بشري مشتاقِ جامعيت حالت

كوشـند انگـارة طبـاعِ تـام      مـي هم اتحاد با يكديگرند. هردو از رهگذر اتحاد جسـميِ خـويش   
سرمدي و مشترك خود را بازسازي كنند. اين است معنيِ وصلت مرد و زن، گوگرد و جيـوه و  

  ). 140:  1387روح و جان(بوركهارت،
 نهايت در و كيهاني دروني هاي لايه تا متافيزيكي مبادي در زوجيت عوالم، تناظر به توجه با
 در) مـرد  و زن(زوجيـت  بنـابراين . دارد سريان و جريان ،حضور جا همه انساني و طبيعي عالم
  شود. مي محسوب اسلامي توحيدي نظام قطبي دو حقيقت از نمونه يك تنها انساني عالم

  
  مظاهر انوثيت و نمادهاي آن در متون حكمي و عرفاني 2.3

به جهـت   در حكمت اشراق سلسله انوار قاهر طولي به عنوان نخستين انوار صادر از نورالانوار
، 12بساطت و صدور ساير انوار و موجودات از آنها بي واسطه و يا با واسطه انوار قـاهر عرضـي  

هـاي   اصول قواهر طولي(به اعتبـار شـدت نورانيـت) وقلـت واسـطه     « شوند: ناميده مي» امهات«
)شـهرزوري در شـرح   183: 2،ج1372(سـهروردي،  13»..» امهات«شعاعي و جوهري عبارتند از 

تقد است به سبب نشأت يافت موجودات اعم از عقول، نفوس، اجرام و هيئـات از  متن فوق مع
 :1380 شهرزوري،اند ( ناميده شده» امهات«قاهره اين طبقه از انوار قاهر طولي، اين دسته از انوار 

422.(  
النوع و طباع تام زمين، به جهت  به عنوان رب» اسفندارمذ«ر سلسله انوار قاهره عرضيه نيز د
گيرد،طبق نظر سهروردي،  قرار مي» كدبانوئية«و در رتبه » حصه اناثيت«انفعالي آن صاحب  جنبه

 اگرچه اين اجسام جوهري ارضي(اجسام معدني، نباتي و حيواني) را ارباب اواع ديگري اسـت 
ين اسـت(به سـبب علـت    ، نور قاهري كه صـنم آن زم ـ »اسفندارمذ« (غير از اسفندارمذ) ؛ لكن 

ن اشياء افاضه و عنايت دارد. وچنانچه صنم اسفندارمذ كه زمين است از جميع ارضي) به اي  حيز
 ـ« پذيرد، خود او نيز منفعل از جميع است لذا در رتبه بسايط اثر مي  و صـاحب(رب) » ةكدبانوئي

النوع انسان و صـاحب   و از سويي ديگر رب 14).200: 2، ج1372(سهروردي، اناثيت است صنم
شـود(همانجا). ودر رسـاله    و پدر نوع انساني ناميده مـي » الأب« طلسم انساني جبرئيل به عنوان

  در اين مورد گفته است: هياكل النور
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و از جمله نورهاي قاهر اعني عقلها يكي آنست كه نسبت وي با ما هم چون پدر است 
انسانسـت. شـارع او را   بخشنده نفسـهاي ماسـت و مكمـل     طلسم انسانيست و ]رب[و او 

  ).97: 3، ج1372(سهروردي،گويند » عقل فعال« هل حكمت او را گويد و ا» روح القدس«

  
  سنت عرفانيزن در . 4

 و اخـتلاف  و دارنـد  اشـتراك  هم با بودن انسان اصل در زنان و مردان در سنت عرفان اسلامي
 وجود اصل و جوهره در داخل و است عارضى امر كه است انوثت و ذكورت در تنها افتراقشان

بدان كه انسانيت حقيقتى است واحـد و  «نمايد: شيخ اكبر بر اين مطلب تصريح مي.نيست انسان
تا،  بي (ابن عربي،15» نيستحيث انسانيت بر زنان برترى  را ازجامع مرد و زن، از اين رو مردان 

نيز بـر ايـن    فصوصبي،در شرح فص محمدي از . قيصري از شارحين مكتب ابن عر)87: 3 ج
نمايد كه از نظر حقيقت بـين زن و مـرد امتيـازي نيسـت و حقيقـت زن عـين        مطلب تاكيد مي

 :1394(قيصـري،   16زنـد يامو فقط از جهت تعين و تشخص از يكديگر متحقيقت مرد است و 
هـايي   همه مقـام  و چون اصل هر دو يكي است و از نظر حقيقت بين آنها تمايزي نيست. )473

  ).1153 :1370 آشتياني، ( باشد كه براي مرد متصور است. نيل به آنها مقدور زن نيز مي
حبب إلـي مـن دنيـاكم    «ابن عربي در فص محمديه در تفسير و تحليل حديث شريف نبوي

اصل  - 1پردازد:  به دو امر مهم و بنيادي مي »ثلاث: النساء و الطيب، و جعلت قرة عيني في الصلاة
بيان جايگاه زن و به نحو كلـي انوثـت در مظهريـت     - 2محبت به عنوان اصل همه موجودات. 

اول مـاخلق  «تم در جهان بـه عنـوان   حضرت حق.شيخ اكبر با توجه با جايگاه حقيقي پيامبر خا
 اساس اصـل محبـت   زنان را بر به نسبت پيامبر و نخستين تجلي حضرت حق، سرّ محبت» االله

نظام حكمي و عرفاني و جايگاه انوثت در جهان به نحو عـام و جايگـاه زن در   (حب الهي) در 
دهد.او در تحيل اوليه اين حـب را   تجلي حضرت حق به نحو خاص مورد تحليل و بررسي مي

داند كه زن جزء مرد است در اصل ظهور و جزء از عالم دليل بـر اصـل آنسـت     ناشي از آن مي
 مـن  جـزء  كان فان ..... عينها ظهور اصل في الرجل من جزء ة رأالم لإن ذلك و :«يعني پروردگار 

  ).217- 214: 1370(ابن عربي،. فأفهم ربه هو الذي أصله علي دليل العالم
 پس ببيند را خود خواست مي حق كه است همين خلقت طبق نظر برخي شارحين حكمت

و زن را نيمه و جـزء وجـود مـرد؛     )صورته علي آدم خلق(داد قرار خويش جمال آيينه را آدمي
از عشق و اشـتياق متقابـل    شيخ اكبر از ديدگاه بنابراين راز اين محبت). 785: 1368خوارزمي،(
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بـه عشـق و محبـت بـه حضـرت حـق        كل به جزء و جزء به كل در سلسله طـولي تشـكيكي  
  گردد. مي  منتهي

 زن زيـرا  دارد دوسـت  را زنـان  پيـامبر  كـه  نيست در شگفت عربي عفيفي معتقد است، ابن
 عـام  مبـدأ  كـه  اسـت  جزئي صرفا زنان به مردان حب. است جزء دلتنگ كل و اوست از جزئي
. است خلق به حق اشتياق معناي به كه است الهي حب آن و دهد مي توضيح را هستي كل مسير
 چنـد  هـر  اسـت  حـق  مشـتاق  هم خلق رو اين از است خود كل به ي دلداه نيز جزء متقابلا اما

 دارد خـويش  بـه  نسـبت  متعـين  خلق صورت در حق كه است اشتياقي اشتياق، اين درحقيقت
  .)329: 1370 عفيفي،(

 الهـي  حـب  بـه  تعبيـر  و در شـرح شـارحان   فصـوص الحكـم  حقيقت در متن  هر چنداين
 در همـواره  خداونـد  كـه  چـرا  خلـق  و حق ميان است متبادل جانبه دو محبتي آن و است  شده

رسد تعبير  اما به نظر مي .است شدن آشكار به عشق اش انگيزه و كند مي ظهور خلق هاي صورت
جزء و كل و ... از نگاه ظاهري و سطحي ناشي شده و با مباني عرفاني كه رها از تنگناهاي نگاه 

دانـد و جنسـيت را امـر     ترك مـي جنسيتي بـه انسـان، زن و مـرد را در حقيقـت انسـانيت مش ـ     
  بيند، ناسازگاراست.  مي  عرضي

عفيفي پس از شرح نظر ابتدايي شيخ اكبر به منظـور اجتنـاب از هرگونـه سـوء برداشـت و      
دي ايـن مـتن بـه دقـت و ظرافـت از      قضاوت سطحي از سخنان شيخ با استناد به بنـدهاي بع ـ 

  دهد. وجهه نظر به اهميت زن و اهميت تانيث و منزلت آن در وجود توجه مي  سه
  

  است از مردتر  كاملدر تجلي اوصاف الهي زن  1.4
با عنايت به اينكه صفات لطيف و جمالي كه با تشبيه و دنو خداوند مرتبطند، خداوند را نسـبت  

ت و    سازند. و اين قابليت و اجابت از جانب خداونـد، ريشـه   به مخلوقات قابل مي ي هـر قابليـ
سـبت بـه عـالم، فاعـل اسـت. پـس       اجابتي در عالم است. از سويي ديگر بدون شك خداوند ن

ابن عربي جامعيت صفات الهي را از حيث قابليـت   سازد. فاعليتي، فاعليت او را منعكس مي  هر
  سازد: و فاعليت به صفت كلام الهي مستدل و مستند مي

خداوند هر ركني را هم مؤثر و هم تأثير پذير قرار داده است و اصل آن در علم الهـي،  
تو پرسند، من نزديكم و خواندن آنـان را   چون بندگان مرا از«كلام خداوند است كه فرمود: 

. پس هر تأثير پـذيري در عـالم، از اجابـت الهـي     17»خوانند گويم هرگاه كه مرا مي پاسخ مي
ي الهي اسم الفاعل نيز بر هر كسي معلـوم اسـت و مـا تنهـا      گردد. همچنين ريشه مشتق مي
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تـا،   (ابـن عربـي، بـي    شندگرديم كه ممكن است اكثر مردم از آن غافل با نكاتي را متذكرّ مي
  ).453: 3  ج

ت يـا   موراتا در شرح نظر ابن عربي معتقد است  بيشتر مردم از اين حقيقت غافلند كه قابليـ
رود. به نظـر   ، از صفات الهي به شمار مي»يانگ بودن«نيز درست همانند فاعليت يا » يين بودن»

مسلمانان است امري طبيعي است،  ي ، براي شريعتي كه متعلق به همه»پدرسالارانه«وي ديدگاه 
به طريقت تعلقّ دارد، لذا چنين ديدگاهي براي همه كس ميسر نيست » ادرسالارانهم«اما ديدگاه 

)murata,1992: 208(.   
ابن عربي در فص محمديه پس از تحليل جايگاه محبت و انوثت، نظريـه برتـري زن را در   

ابن عربي دهد.  شناسي اسلامي ارائه مي تجلي صفات الهي و جريان و سريان انوثت را در جهان
  ).217: 1370(ابن عربي، 18داند زن را آيينه فاعليت و منفعليت حق مي

 مرد براي اي آئينه هيچ پس است ازلي معشوق دآوريا مرد براي جمالش مظهريت بخاطر زن
 رب بـه  وصـال  خواسـتار  كه عارفي هر و نيست زن از تر زلال اش روحاني و صعودي سير در

 را خـويش  الهـي  صورت آن در مرد كه است اي آئينه زن و اوست هادي زن وجود. است خود
رود زن را در تجلي اوصاف الهـي كـاملتر از    بيند. لذا شيخ اكبر از اين مرحله گامي فراتر مي مي

ابن عربي براي زن دو وجه فاعلي و انفعالي قائل اسـت از نظـر وي   براين اساس شمرد.  مرد مي
گردد. و شـهود زن،   حق يا از لحاظ فاعليت و يا از لحاظ منفعليت و يا از هردو وجه شهود مي

ي كـاملترين مشـاهدات اسـت    ا هود حق از دو جهت فاعلي و انفعالي است و چنين مشـاهده ش
  (همانجا).

اند كـه   كند كه زن و مرد دو صورت حضرت حق عفيفي در شرح نظر شيخ اكبر تصريح مي
گانه  شود. او انواع سه حق در آن دو صورت به دو وصف فاعل و منفعل موصوف و متجلي مي

كند كه شهود حـق در   شمرد و تأكيد مي بر اساس اين دو صورت برميمشاهده حضرت حق را 
زن اتم و اكمل است بدان جهت كه شهود حق از حيث فاعـل و منفعـل اسـت و شـهود او در     

  )332- 331: 1370(عفيفي،  صورت فاعل و منفعل در مجلاي واحد كاملترين شهود است
 اگركـه وي حـق را در زن ببينـد.   ترين و كاملترين شهود مـرد آنجاسـت    تمام طبق اين نظر

 در خدا بخواهد اگر ولى نيست تام او شهود كند، مشاهده خود در مظهريت را خدا بخواهد  مرد
  . رسد مى مقام و كمال به او شهود كند، نگاه زن مظهريت

اند كه شهودي كه صورت كامل  ساير شارحين ابن عربي نيز در شرح اين مطلب تاكيد نموده
  ).88: 1368(خوارزمي، عرضه كند شهود زن استحق را بر مرد 
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 زن حقيقـت  طبق اين نظر زن به تنهايي جامع اين دو وجه آفرينش است و از اين جهت در
 و تصرف اين سازد، مى خود محب و مجذوب را مرد چون چرا كه زن، .است نما خالق مخلوق
  .است تر كامل مرد از زن كه است اساس اين بر است، خدا فاعليت از نمودارى تأثير

 مظهـر  و مجلـي  بـدون  كـه  اسـت  آن از منـزهّ  خلاصه اينكـه ذات مقـدس حضـرت حـق    
 دهـد  مى نشان را خدا بهتر باشد، الهى صفات و اسماء جامع بيشتر كه مظهرى هر شود،  مشاهده

 چـون  اسـت  انفعال و قبول  مظهر فقط مرد زيرا است، مرد از تر كامل خدا بودن مظهر در زن و
 و قبـول  مظهـر  هم زن، اما است پذيرفته را خلقت بودن، مخلوق لحاظ به و است حق مخلوق
  .الهى تأثير و فعل مظهر و است الهى انفعال

  
  اهميت تأنيث و منزلت آن در وجود 2.4
حديث نبوي در يك فقره طويل اهميت تانيث و منزلـت آ را در  در شرح در اين باب  عربي ابن

نمايدطبق نظر عفيفي، قصدشيخ اكبر از اثبات اين مسأله نه دفاع  ميوجود به طرق مختلف اثبات 
در متن حـديث، بلكـه دفـاع از    « ثلاثه«به جاي »  ثلاث«از پيامبر است و نه توجيه ادبي كاربرد 

اي است كه از ابتداء فص در شرح حديث نبوي ارائه نموده است يعني: زن تصويري است  ايده
املترين مجـلاي حـق اسـت؛ زن رمـز     ت حـق اسـت؛ زن ك ـ  براي مرد مشابه انسان كـه صـور  

  ).335: 1370محبوب است و...(عفيفي،  هر
) مرأة و الصلوةدهد كه پيامبر در اين حديث كه دو كلمه مونث( ابن عربي به تفصيل شرح مي

در اول و آخر آنست و يك كلمه مذكر(الطيب) در ميانه، بر خلاف عادت عرب بر غلبه مـذكر  
ا به دليل حكمتي كه در صدد ارائه آن بوده، ترجيح داده است. و ايـن اشـاره   بر مونث، مونث ر

اصل در هر شـيء و علـت در وجـود     پيامبر(ص) بر اهميت تأنيث است از آن جهت كه تانيث
رود  شيء است. ابن عربي مجموعه الفاظ مؤنثي را كه در اين حوزه به نحو خاص به كار ميهر

و  »القـدرة الهيـة  «و » الصـفات اللهيـة  « ، ظاهر در وجـود: »اللهيةالذات « شمرد: اصل وجود: بر مي
نيز هر چند لفظ مذكر است » طيب«مونث است .. » علة«چنين حق علت وجود عالم است و هم

بـه  » نسـاء » و قرارگـرفتن آن بعـد از  » يبط«اما به زنان تعلق دارد. طبق نظر ابن عربي حكمت 
 »أطيب الطيب عناق الحبيـب « ا چنانكه مشهور استسبب تعلق روائح تكويني به زنان است، لذ

لـت وجـود اسـت از ايـن منظـر      و در تفسير حكمي بر اين اساس كه تانيث اصل هر شئ و ع
قابل تأويل است. در هر حال حديث نبوي حب، چه از حيث » رائحه وجود«و » تكوين  رائحه«
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متن حـديث اسـت و يـك     مؤنث مجازي) در الصلاة(النساء مؤنث حقيقي و  لفظ كه دو مؤنث
لفظ مذكر(الطيب)كه به جهت تعلق به مؤنث كسب تانيث نموده و ساير الفاظ مونـث و هـم از   
نظر غير لفظي از آن جهت كه زن اكمل مجالي حق اسـت و در كـل زن رمـز هـر محبـوبي در      

- 1370:220ابـن عربـي،  ( جهان است، به تفصيل در صدد اثبات اهميت تأنيث بر تـذكير اسـت  
   ).338: 1370في،عفي222

  
  انسان كامل جامع صفات فعلي و انفعالي الهي 3.4

(ص) به عنوان اكمل موجودات در نوع انسـاني، جـامع جميـع     نور محمدي (يا روح محمدي)
صفات الهي است.او در موقف عبوديت محض، در موقف انفعال محض است از آن جهت كـه  

وه بر فعل نيز به او اعطا شده است صورت اولي حق است و صورت محل انفعال است، لكن ق
از آن جهت كه در جايگاه عقل اول است و واجد قوه افاضه. به عبارتي هريك از عقل اول و يا 

اند و هريك از اين مجـالي و مظـاهر داراي صـفت     روح محمدي مجالي و مظاهر صورت حق
ل هسـتند.  عبوديت يعني صفت خلق و انفعال و همچنين صفت ربوبيت يعني صفت حق و فع

  بنابراين حقيقت محمديه(ص) جامع صفات فاعلي و انفعالي است.
كـه   معنـون نمـوده اسـت و چنـان    » حكمة فردية«ابن عربي حكمت را در فص محمديه بـه  

عدد فرد، عدد سه است و اين عدد سه جامع جميع است لـذا حقيقـت    دهد، نخستين مي  شرح
ين جامعيـت بـه حـديث نبـوي در بـاب      محمديه جامع جميع صفات حق است. او در تفسير ا

اصل موجودات است و » محبت«دهد: نخست آنكه  نمايد و به دو امر توجه مي محبت استناد مي
». حبب إلي من دنياكم ثـلاث « فرمايد: تصريح مي» تثليث«ديگر اينكه حضرت ختمي مرتبت به 

شـرح  ». الصلوةالنساء، الطيب، « شود: گانه خلاصه مي محمديه در اين سه» حكمة فردية«بنابراين 
دو مورد نخست گذشت و اما نماز به عنوان سومين محبوب پيامبر تمثيلي از ارتباط بين عبـد و  

داراي سـه جـزء اسـت:     صـلاة نيز به عنوان جزء اعظم  فاتحة الكتابرب است. سوره حمد يا 
وم خاص عبد و جزء دوم مشترك بين آن دو. لذا اين سوره نخست خاص به خدا، جزء س  جزء

  ).214: 1370اند(ابن عربي، را به مناجات بين محب و محبوب تفسير نموده
بنابر تفسير ابن عربي از حكمت فرديه حقيقت محمديه كه جامع جميع صفات الهي است، 

طيب كه  - 2حقيقي نساء: مؤنث  - 1گانه حكمت فرديه مشتمل بر سه حقيقت مؤنث است : سه
: مونث مجازي. بنـابر تفسـير ابـن عربـي     صلوة- 3كند و  به سبب تعلق به نساء كسب تانيث مي
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، حقيقـت  »حـب »اصل وجود كه محبت است بر اين سه امر مونث واقع شده است و حـديث  
ر دو مـورد نخسـت (كـه مؤنـث     گانـه ايـن حكمـت د    حكمت جامع محمديـه اسـت. در سـه   

امع جميع صفات محبوب(معبود) است و مورد سـوم كـه مونـث    است) محب(عبد) ج  حقيقي
بـين محـب و   مجازي است در عين جامعيت شائبه تعين نيز هست و از ايـن جهـت مناجـات    

  گردد. محبوب محقق مي
خاتم حكمت پيامبركه به  فصوص الحكمدر فص پاياني »  حكمة فردية«بنابراين شيخ اكبر با 

بير و سوء تفاسير در متون فلسفي و عرفاني كـه ناشـي از   اختصاص دارد به بسياري از سوء تعا
دهد.بر اين اساس، در ساختار حكمي و  تاثيرات محيطي و فرهنگي و اجتماعي است، خاتمه مي

كه » امهات سفلي«و » آباء علوي«فلسفي جهان زوجيت حقيقت دارد ولي اصطلاحاتي همچون 
ليت ناشي شـده اسـت نيـز رويكـرد     فاع از يك بررسي اوليه و صرف توجه به جهت قابليت و

حقيقي نيست اما كمال حقيقت هم نيست. از آن جهت كه مذكر جنبه فاعلي داشته در مونث غير
به جنبه قابلي اكتفا شده و از جنبه فاعلي آن غفلت شده است كه اين امر هم ناشـي از تـاثيرات   

ريقـت درك كـاملي از   فرهنگي اجتماعي و هم معلول محدوديت رويكرد فلسفي اسـت. امـا ط  
  دهد وراء رويكرد فلسفي. حقيقت ارائه مي

  
  زن و مقامات عرفاني. 5

 امرى ذكورت و انوثت و مشتركند انسانيت حقيقت در مرد و زن چون در سنت عرفان اسلامي،
 اختصـاص  مقامات عرفاني كنند و نيل به طى را عرفانى مقامات توانند مى دو هر عارضى است،

 صـورت  ايـن  غيـر  در.گردنـد  نائـل  مقامـات  بـدين  تواننـد  مـي  نيـز  زنـان  بلكه ندارد مردان به
 مقام اين به) س(فاطمه و خديجه و فرعون همسر آسيه و عمران بنت مريم چون زنانى  چگونه
  آمدند؟  نائل

در اسفار اربعه سالكان، سالك اعم از زن و مرد است. در درجات سفر سـوم و چهـارم كـه    
درجات ولايت است. در اصل و حقيقت كه ولايت است بين زن و مرد تفاوتي نيسـت. امـا در   

تواند پيـامبر و   برخي از آثار اجرايي آن يعني نبوت و رسالت تشريعي فرق است. يعني زن نمي
ه يك كار اجرايي است و مرد توان آن را دارد. ليكن بعد از ختم نبوت صاحب شريعت بشود ك

همگـان بسـته شـده اسـت خـواه زن      تشريعي و پايان پذيرفتن رسالت تشريعي ايـن راه بـراي   
اي بر اين تفاوت مترتب نيسـت   مرد. طبق نظر محققين اين حوزه از اين رهگذر هيچ ثمره  خواه
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ي اجتمـاعي و فرهنگـي و اقتصـادي    نان از صـحنه سياس ـ و منظور آنان كه قصد بيرون راندن ز
كند.زيرا اگر محروميت از رسالت تشريعي نقص است، مرد نيز چون زن بعد  دارند تامين نمي  را

از ختم نبوت محروم است و اگر برخورداري از پشتوانه اصيل نبوت يعني ولايت ارزش اسـت  
دار اسـت  رامـت برخـور  كه محصول سـير بـه سـوي خداسـت زن هـم چـون مـرد از ايـن ك        

  )102: 1386 آملي، (جوادي
تواند به مقام كشف و شهود حقيقت نايل آيـد.   بر اساس اين بيان هر انسانى اگر بخواهد مى

و توجـه كامـل بـه خـدا را دارنـد،      ها قابليت تهذيب نفس و قطع علايق از دنيا  زيرا همه انسان
 دارند بر گام سلوك مسير كه در دارند را يتقابل و استعداد اين زنانلـذا   زن باشد و چه مرد.  چه

درسنت عرفاني معاصر نيز از ديدگاه بشري  .دارند مى بر گام سلوك مسير در نيز مردان كه چنان
حيث قربـت و ولايـت بـا مـرد      چنين از ديدگاه فنا ناپذيري، زن برابر با مرد است؛ زن از و هم
تر از مريمِ عذرا نتوانـد بـود، امـا در     مردي مقدساست نه از حيث وظايف روحاني. هيچ   برابر

عينِ حال هر كشيشي آئينِ عشاء رباني را اقامه تواند كرد و در جمع به وعـظ توانـد پرداخـت.    
توان گفـت كـه زن، دوشـادوشِ مـرد      اي ديگر مي توانست. از زاويه حال آنكه مريمِ مقدس نمي

است از جمال و فضيلت است. زن بـراي مـرد   پذيرد؛ شرافت زن تركيبي  اي از الوهيت مي جنبه
  ).39- 40: 1388(شوان، چون نوعي تجليِّ ذات غيرِ متناهيِ خود اوست هم

 بالاترين مقامى كه انسان سالك در پى دست يـابى بـه آن اسـت   بنابراين در مقام ولايت كه 
يعنـى   .است. خلافت به مقام انسانيت مربوط است نه شخص يا صنف خاص هيخليفة اللّ مقام

 ، متعلقاللهّ است و به عبارت ديگرخلافت خليفةاللهّ نيست بلكه مقام آدميت  ةخليفآدم، شخصاً 
بـر ايـن اسـاس اگـر در      سانند.شخصيت انسانى آدم است و در شخصيت انسانى زن و مرد يك

قرآن آدم به اسماء الهى تعليم شد و سپس مسجود فرشتگان قرار گرفت در واقع انسـان اسـماء   
ى را فرا گرفت و به همين دليل مسجود فرشتگان واقع شد زيرا محور تعلـيم و تعلـم، جـان    اله

نسان است و روح نـه مـذكر اسـت و    روح ا ،عالم ،آدمى است نه بدن و نه مجموع جان و بدن
  مؤنث.  نه

كمالات انسانى در پرتو عبادت و اطاعت حـق اسـت و ايـن دو ميـان زن و مـرد      به علاوه 
.بر اسـاس ايـن بيـان هـر انسـانى      تكامل آنان نيـز مشـترك اسـت    نتيجه راه مشترك است و در

ها قابليت تهذيب  تواند به مقام كشف و شهود حقيقت نايل آيد. زيرا همه انسان بخواهد مى  اگر
نفس و قطع علايق از دنيا و توجه كامل به خدا را دارند، چه زن باشد و چه مرد. از اين جهـت  

برترين زنان اهل بهشت خديجه دختر خويلد، فاطمه دختـر محمـد و   «ود: پيامبر اكرم(ص) فرم
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) در 75: 5نـورالثقلين، ج  ( 19 »دختر مزاحم و همسر فرعون، هسـتند  مريم دختر عمران و آسيه
روايت ديگرى پيامبر(ص) فرمود: خداى سبحان از بين زنان چهارتن را برگزيد، مـريم، آسـيه،   

ن دو روايـت زنـان زيـادى وارد    اسـاس اي ـ  بـر  ،) 19 :43بحـارالانوار، ج  ( 20خديجه و فاطمه 
از بـين همـه زنـان ايـن چهـار تـن        شوند. اما افضل آنان اين چهارتن هسـتند و يـا   مى  بهشت

همه زنان توان  مگر اند چرا در بين زنان عالم تنها اين چهار تن به اين مقام رسيده . امابرگزيد  را
  يابى به اين مقام را ندارند؟ دست

ها در تاريخ ثبت نشده است. ذكـر ايـن    اولاً بسيارى از زنان هستند كه فضائل آن بايد گفت
گوياى انحصار نيست و اگر جامعه رشد كند و شرايط و امكانات ترقى و سعادت  نيز چهار نفر

 توانند پا به پاى مردان در مسير سـلوك گـام بردارنـد    در اختيار هر دو صنف قرار دهد زنان مى
   ).1386(جوادي آملي،

 مسـير  ايـن  در كـه  مرداننـد  اغلـب  چون بنابراين هر چند زن و مرد در اين راه يكسانند اما
اين مقامات(عرفاني) مخصوص مردان نيست بـه  «: است شده بيشترذكر آنها اسم گيرند، مى  قرار

 21 »شـود  زنان نيز تعلق دارد اما به دليل غلبـه (كثـرت) مـردان بـه اسـم رجـال از آن يـاد مـي        
  ).1121 :1370آشتياني،(

چه از ايـن طبقـات بـه اسـم رجـال      هر«: اند تصريح نمودهمقامات عرفانى نيل به درباره لذا 
لـذا از   شـوند  برديم از باب تغليب است و گرنه زنان نيز به اين درجات و مقامات نائل مـى   نام

اسخ دادنـد  گوييد چهل مرد؟ پ تعداد ابدال پرسش شد پاسخ داده شدچهل نفس گفتند چرا نمي
  ).7 :ج بيتا، ، (ابن عربي22 »چون ميان ايشان زنان نيز هستند

  
  و ماحصل كلام گيري نتيجه. 6

  آيد: بنابرآنچه گذشت مطالب ذيل بدست مي
مطلب نخست حاكي از تشكيك سلسله مراتب ظهور حقيقت واحد است در سـطوح و  . 1

مرتبه ذات متصف بـه  هاي مختلف مراتب وجود و مراتب ادراك بشري، حقيقت در  لايه
بسيط الحقيقه كـل الاشـياء و   اند:  يك از صفات موجودات نيست چنانكه حكما گفته هيچ

انسان نيز در مرتبه حقيقت و ذات فقط موجود است وتحقق انسـان بـه   ». ليس بشئ منها
ذات وجودي اوست. مذكر و مونث بودن از شئون وجودي مـاده اسـت و نـه از شـئون     
صورت و تحقق وجودي انسان به صورت انساني اوسـت. منظـور صـورت بـه معنـاي      
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و ذكـورت در   و نه قيافه و شكل كه امر عرضـي اسـت) بنـابراين انوثـت    ( فعليت است
  قلمرو صفت است و نه اصل و ذات و حقيقت انسان.

م از     .2 در سنت حكمي و فلسفي اسلامي و جهان بيني توحيدي حكمي اسـلامي كـه ملهـ
آيات الهي است، زوجيت يا مكمل بودن قانون حاكم بر نظام آفرينش است و آفريـدگار  

(سورة » ا زوجين لعلكم تذكرونو من كل شئ خلقن«جهان بر اين امر تصريح نموده است: 
 و جمـال  صـفت  دو بـه  ). اين زوجيت حاكم بر نظـام آفـرينش راجـع   49الذاريات، آيه 

 نظـام  در ترتيب به اين. است آفرينش نظام مبدأ و الهي صفات ساير منشأ است كه  جلال
از ذات واحـد   .اوسـت  بـه  راجع و واحد مبدأ از ناشي ها دوگانگي تمام اسلام، توحيدي

  صادر شدند.احد 
اي از حقيقـت دو قطبـي نظـام     با توجه به اين مطلب زوجيـت عـالم انسـاني نمونـه    

ــا   ــاير حق ــت، همچــون س ــلامي اس ــدي اس ــوي  توحي ــادي عل ــه از مب ــودي ك يق وج
صـفات و زوجيـت در مبـادي    شـوند، ناشـي از زوجيـت در مقـام اسـماء و       مـي   صادر

  است.  متافيزيكي
تنزيهي به تعاليم اسلامي بـر صـفات تنزيهـي    برخي صاحب نظران بر اساس رويكرد 
ترسيم مـي كننـد. و برخـي    » پدري قدرتمند«(جلالي) الهي تاكيد دارند و او را همچون 

رحمـت الهـي بـر    « ديگر به با توجه بعد معنوي اسلام و با استناد به حديث نبـوي كـه   
» هربـان مـادري م « به صفات رحمت الهي نظر دارند و او را همچـون » غصبش غلبه دارد

و حاكي از بعد و تفاوت ميان خالق « تنزيهي«كنند. از اين دو ديدگاه كه يكي  توصيف مي
كه بر معيت و قرب دلالت دارد؛در تعاليم اجتماعي » تشبيهي«و مخلوق است و  ديگري 

 ـ     ر زوجيـت و مكمليـت و جامعيـت    رويكرد نخسـت غلبـه دارد و در تعـاليم حكمـي ب
  شود. مي  تاكيد

جهان مـادي مثـار كثـرت اسـت. و اختلافـات و تمـايزات و جنسـيت و سـاير          بنابراين. 3
شود كه در سـطوح   هاي جهان مادي ناشي مي ها از اوصاف ماده و محدوديت محدوديت

ايــن محــدوديتها و تنگناهــا  هــاي اجتمــاعي و سياســي نيــز بــر  ســازي مختلــف نظــام
چند رها از محدوديت نگـاه  گردد. نگاه فلسفي و متافيزيكي به حقيقت نيز هر  مي  افزوده

هـاي وجـود و عـدم،     سازيهاي فلسـفي و دوگـانگي   مادي است اما همچنان در بند نظام
وجوب و امكان و ....  است و تنها در قلمرو عرفاني است كه حقيقـت بحـت و بسـيط    
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كند. بر اين اساس، شريعت ناظر به قـوانين زنـدگي    عاري از هرگونه دوگانگي تجلي مي
صدد لب نظامهاي متافيزيكي و عرفان درفه ناظر بر كشف حقيقت اما در قااجتماعي، فلس

  نيل به حقيقت عاري از هرگونه محدوديت است.
حقيقـة  ابن عربي در زمره آن دسته از صاحب نظران اسـت كـه در بـاب جنسـيت بطـن      . 4

 را طرح كرده اند. و لذا بر خلاف تفكر غالب و حاكم مرد سالانه، اصل آفـرينش  الحقايق
را بر تانيث گذارده و با دقت و ظرافت با استناد به حـديث نبـوي ايـن نظريـه را اثبـات      

  نموده است.
ها ناشـي از مبـدأ واحـد و راجـع بـه       بر اين اساس، درنظام توحيدي اسلام، تمام دوگانگي
اما زن در مظهريت حضرت حق در  اند، اوست. لذا زن و مرد هر دو تجلي اسماء و صفات الهي

صاف الهي كاملتر از مرد است زيرا زن به تنهايي دو وجه فاعلي و انفعـالي آفـرينش را   تجلي او
  مرد تنها واجد جنبه فاعلي است. در خود جمع دارد اما
 هاي كيهاني و بررسي ديدگاه و الهي نظام در انوثيت رموز و زوجيت جايگاه بنابراين بررسي
 در زن تكـويني  نقـش  و جايگاه كلي نظام اين در زن جايگاه به نسبت اسلامي حكما و عرفاي

 معنـوي و حكمـي   تعاليم طبق زنان، جايگاه واقعي كه سازد مي روشن اسلامي را توحيدي نظام
 و تكـويني  امـري  بلكـه  اجتمـاعي،  اعتبـاري  قـوانين  برسـاختة  نـه  و تاريخي و اتفاقي امري  نه

نايي اجتماعي، سياسـي و  است و اين حوزه به عنوان مباحث بنيادي بيش از مباحث روب  حقيقي
  هاي مستقل و مفصل است. تاريخي و... يا دست كم همتراز آنها مستلزم پژوهش

  
ها نوشت يپ

 

  .49سورة الذاريات، آيه . 1
اعلم أيدك اللَّه أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل و المرأة لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث . 2

  .الإنسانية
  .»بالرجال فقد تكون للنساء ايضاً لكن لماكانت الغلبة للرجال تذكر باسم الرجالانّ هذه المقامات ليست مخصوصة . 3
  شود. طبق تعريف حكما از حكمت و طبقه بندي اقسام آن طيف وسيعي از علوم اسلامي را شامل مي. 4
  كنند روش حكمي آنها بحثي و ذوقي است.  چنانكه خود تصريح و تاكيد مي سهروردي و ملاصدرا. 5
  ما از هر چيز جفتي آفريديم باشد كه متذكر شويد.و . 6
  نمايند. يعني دو قوه متقابل كه يكديگر را جذب مي. 7

 



  215  )زاده طاهره كمالي( حكمت اسلاميهاي  گانه زن در ساحت دو

 

 

. اصل فاعلي بر يانگ، و اصل ستقابل انطباق ا شناسي چيني جهانيانگ و يين در  اين مطلب با دو قطب. 8
 ـ     قابلي بر يين منطبق مي اي اسـت متشـكل از    دايـره چـي،   ايشود در جهـانبيني چينـي سـمبل معـروف ت

اي سـياه و در قسـمت سـياه     در قسمت سـفيد نقطـه   هم تنيدة سفيد (يانگ) و سياه (يين). قسمت در  دو
نماينـدة وجـه مؤنـث و قـابليِ      اي سفيد وجود دارد. يانگ نمايندة وجه مذكر و فاعليِ دائـو و يـين   نقطه
  است.   دائو

 
ين و يانـگ در  ي ـ كنـد.  ين و يانگ توصـيف مـي  ي كملدو قطب م در قالبرا  عالمَ ،چيني بينيِ جهان

آن  ةآورد كـه هم ـ  وجود مـي ه ها هزار چيز را ب گيرند و اتحاد آنها، ده هماهنگي كامل يكديگر را در بر مي
در واقع سر و كار انديشة چيني با هماهنگي، موازنه و تعادل ميـان ايـن دو اصـل     .هستست كه ا چيزي

هاست مرتبط باشـد و   اي كه وراي آن در جهان وجود دارد، بايد با يگانهاي كه  وجودي است و هر دوگانه
  (murata,1992:8) .»دائو«آن يگانه عبارتست از 

   49آية ،ذاريات سورة. 9
شود( و طرف كامل و ناقص مطلق وجود ندارد) هريك  امري نسبي محسوب مي كمال و نقص در اينجا. 10

   شوند است و با يكديگر كامل مياز طرفين نسبت به كمالات ديگري ناقص 
براي هريك از افراد انسـاني   .سرشتها، نهادها و سجايا جمع طبع به معناي طبيعت است» طباع تام: طباع. 11

پيش از تولد وي ذاتي نوراني آفريده شده كه از روز ولادت همراه اوست و حمايت او را برعهده دارد و 
اين واژه يـادآور  ،بدو پيوندد؛ اين همـزاد را طبـاع تـام گوينـد    نوراني نيز » همزاد«چون مرگ وي فرارسد 

  هرمس، مؤسس مكتب هرمسي است. 
بعد از سلسله انوار قاهر طولي كه عقول (انوار) مترتبه هستند و بينشان رابطه عليت است؛ سلسله انـوار  . 12

با يكديگر ندارند ولي  قاهر عرضي قراردارند كه عقول(انوار) متكافئه اند و هم عرض بوده و رابطه عليتي
  .شوند هريك رب النوّع و طباع تام انواع و موجودات مادي محسوب مي

  ».هي الامهاتففي القواهر اصول طولية قليلة الوسايط الشعاعية و الجوهرية «. 13
گـان   سلسله انوار قـاهر طـولي و عرضـي در حكمـت اشـراق بـا دو دسـته از فرشـته        با توجه به اينكه . 14

در ايـن فرهنـگ سـه امشاسـپند مونـث       ،و ايزدان در حكمت ايران باستان قابل انطباق استامشاسپندان 
اسفندار مذ، امرداد و خرداد) در كنار سه امشاسپند مذكر( بهمن، ارديبهشت و شهريور) در فرايند ايجـاد  (

  ). 1400كائنات و عالم عناصر به تساوي حضور دارند( صانع پور، 
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مـن   ةلم يكن للرجال على النسـاء درج ـ  ةلما كانت حقيقة جامعة للرجل و المرأ ةنسانياعلم ايدك االله ان الا«. 15
   »ةحيث الانساني

  »انّ المرأة باعتبار الحقيقة عين الرجل و باعتبارالتعين يتميز كل منهما عن الآخر«. 16
  .186بقره . 17
 المـرأة  ظهـور  حيـث  من – نفسه في شاهده إذا و المنفعل، في شهودا كان المرأة في الحق الرجل شاهد فإذا«. 18

 عن منفعل في شهوده كان عنه تكون ما صورة استحضار غير من نفسه في شاهده إذا و فاعل، في شاهده - عنه
 نفسه من و منفعل؛ فاعل هو حيث من الحق يشاهد لأنه أكمل، و أتم المرأة في للحق فشهوده. واسطة بلا الحق
 الحـق  فشهود...  فيهنّ الحق الشهود لكمال النساء سلم و عليه االله صلي أحب فلهذا. خاصه منفعل هو حيث من
  .»وأكمله الشهود أعظم النساء في

افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد و فاطمه بنت محمد و مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم امرأة «. 19
  .»فرعون

  »ةآسيه و خديجة و فاطمان اللهّ تعالى اختار من النساء اربع: مريم و «. 20
انّ هذه المقامات ليست مخصوصة بالرجال فقد تكون للنساء ايضاً لكن لماكانت الغلبة للرجـال تـذكر باسـم    «. 21

  .»الرجال
و كل ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء ولكن يغلب ذكر الرجال و قيل لبعضهم «. 22

  »نفساً فقيل له لم لاتقول اربعون رجلاً فقال قد يكون فيهم النساءكم الابدال فقال اربعون 
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